
خوب يا بد، موسيقى در ايران با سياست تنيده شده است و اين صحبت امروز و ديروز 
نيسـت. سال ها اسـتادان موسـيقى به روش هاى مختلف در هر عصرى در حفاظتش 
كوشيده اند تا آن را به نسل هاى بعد منتقل كنند. «محمدرضا لطفى» از نسل موسيقيدانان 
تنيده با اجتماع اسـت. او در دوره هاى مختلف نسبت به اتفاقات پيرامونش بى تفاوت 
نبوده؛ از همين رو همواره نقطه نظراتى جدى در باب رابطه سياسـت و اجتماع و البته 
ارتباط اين دو مقوله با موسـيقى داشته اسـت. بهانه اين گفت وگو در ابتدا برپايى تور 
كنسرت هاى اخيرش در شهر هاى ايران بود. اين گفت وگو اما، مصادف شد با روزهاى پس 
از انتخابات رياسـت جمهورى در ايران و انتخاب حسن روحانى به عنوان رييس جمهور 
منتخـب. «محمدرضا لطفـى» در اين گفت وگـو از فضاى اين روزهـا، موانع پيش روى 

موسيقى و خواسته هاى موسيقيدانان گفت. 
    

 سـال گذشته بعد از اينكه به ايران بازگشتيد، به موانعى اشاره مى كرديد كه بر  �
روند رشد موسيقى اعمال مى شود. حالا در آستانه روى كار آمدن دولت يازدهم به 

نظرتان اين موانع كمتر مى شود؟ 
الان براى قضاوت خيلى زود است. تا آنجا كه مى دانم همواره با تغيير در كابينه دولت، 
درصدى از تغييرات اعمال مى شود ولى درصد زيادى از اين تغييرات قادر به اعمال شدن 
نيست. من به تغييرات بنيادى تنها از طريق دولت اميدى ندارم، ولى اگر استراتژى بقيه 

قوا و دولت يكسويه شود، دولت جديد مى تواند كارهاى بنيادى ترى انجام دهد. 
 كمى بيشتر در باره يكسويه شدن استراتژى دولت و ساير اركان توضيح  �

مى دهيد؟ 
بعد از انقلاب در دوره هايى، رييس جمهورهماهنگ با منافع مردم بوده و از اتُوريته 
بالايى نيز برخوردار بوده است. از نظر مذهبى هم براى مثال گاه رييس جمهور روحانى 
بوده و از بستر انقلاب بالا آمده، بنابراين با سيستم مشكل زيادى نداشته و چون از ابعاد 
مختلف قدرت برخوردار بوده، هماهنگ تر حركت كرده است پس كارش موفق تر بوده. در 
غرب تمام نهادهاى رسمى با سرمايه داران بزرگ و توليد گران، هماهنگ حركت مى كنند 
ولى در ايران برآيند نيروهاى مولد اقتصادى، فرهنگى و هنرى به يك نقطه نمى رسند. 
برآيند نيروهاى ما هرز مى رود. من براى اداره همين مكتب خانه ميرزا عبداالله هم احتياج 
به مديريت دارم، بدون بررسى فاكتورها و تحقيق و شناخت، نمى شود هيچ حكومتى 
را به جاى درستى هدايت كرد و همه يكديگر را نفى مى كنند. همه مى گويند روش ما 
درست است و تازه پافشارى هم مى كنند. خردجمعى حكم مى كند كه ما در كل نظام با 
رايزنى درست با متخصصان مساله را حل كنيم نه اينكه تعصب به خرج دهيم تا چرخه 

حركت كند شده و نارسايى ها هرروز افزون تر شود. 
 در زمان رياست جمهورى آقاى خاتمى در عرصه موسيقى تغييراتى ايجاد شد،  �

ولى به نتيجه لازم نرسيد، هرچند نمى توان منكر تلاش هاى صورت گرفته شد. حالا 
با توجه به تغيير دولت براى اينكه در مورد موسـيقى سياسـتگذارى هاى جديدى 

صورت پذيرد چه راهكارهايى مناسب تر است؟ 
ــبت به كارهاى دولت گذشته بود.   به نظرم حضور آقاى خاتمى عكس العملى نس
براى همين، در ابتداى امر تلاش كرد كمى مجراهاى بسته را باز كند و يك بستر آرام و 
راحت تر براى نسل جوان و مردم به وجود بياورد تا جامعه تنفس آزاد ترى داشته باشد. 
اما درصد كمى از برنامه ها آن هم در دوره اول به جلو رفت، اما چون برآيند كارهاى ايشان 

با برآيند بخش عمده اى از ديگر قوا در يك جهت نبود جلوى ايشان صف آرايى شد. 
ــان با يك نگاه آزاد تر فرهنگى و هنرى آمدند، اما باز ديديم كه  با وجود اينكه ايش
رفتارشان در دوره اول با دوره دوم خيلى متفاوت بود. مثلا در مورد موسيقى وقتى به آمار 
توليد موسيقى دستگاهى و سازهاى ايرانى نگاه مى كنيم مى بينيم در قياس با موسيقى 
ــديم. مى خواهم بگويم رييس جمهور يك  ــترال و غربى و پاپ خيلى ضعيف ش اركس
عكس العمل، به عمل دوره پيش از خود دارد. مثلا همين انتخاب جناب آقاى روحانى 
يك عكس العمل است به نارضايتى هايى كه نسبت به آقاى احمدى نژاد به خصوص در اين 
دو سال گذشته به وجود آمد. خودشان هم اعلام كردند: «دولت تدبير»، يعنى تدبيرهايى 
ــعار ايشان «تدبير و اميد» است و اين به نظرم روزنه  ــود. ش نبوده كه حالا بايد اعمال ش
خوبى براى ورود به دوره جديد است. حالا اگر اين تدبير فردى باشد باز مشكل ساز است. 
مگر يك نفر چقدر مى تواند براى يك مملكت تدبير داشته باشد؟ تدبير، متكى به خرد 
ــت. ولى با توجه به نگاه  جمعى و هماهنگى با قوه مقننه و ديگر نهادهاى توليدگر اس
ايشان و حرف هايى كه در تبليغات خود زدند از مبانى اى صحبت كردند كه با شعارشان 
يعنى تدبير هماهنگ است. مثل اينكه ما بياييم كارهاى مملكتى را به دست اصناف و 
انجمن ها دهيم و دولت كارگزار بزرگى باشد كه از بالا برنامه هاى كلان را هدايت مى كند؛ 
اين برنامه اى بود كه آقاى خاتمى هم داشتند. سازمان هاى مردم نهاد يا همان«NGO»در 
زمان آقاى خاتمى به وجود آمد، اما مسيرشان درست پيش نرفت؛ در ايران خيلى از اين 
NGO ها، كارگزاران دولت شدند، يعنى از دولت بودجه مى گرفتند. اينگونه بخش هاى 
دولتى را ضعيف كرديم و به جايش سازمان هاى مردم نهاد دولتى راه انداختيم، در صورتى 
ــنامه خودشان كاركنند. اگر در دولت  كه NGO ها بايد خودجوش بوده و برپايه اساس
آقاى روحانى اينطور باشد، يعنى ما بياييم NGO خودمان را برپا كنيم نه اينكه از دولت 
ــت هاى او باشيم، در اين صورت به موجودى  فقط كمك مالى بگيريم و كارگزار سياس
تبديل مى شويم كه به ضرورت و ناچار، دولت وقت را حمايت مى كنيم. درصورتى كه 
ــيون دولت قرار مى گيرند و برنامه هاى  «NGO»ها نظر انتقادى دارند و گاه در اپوزيس
غلط دولت را نقادى كرده و پيشنهاد مى دهند. اگر تنها «NGO» ها مصوبات دولت وقت 
را اجرا كنند، ديگر NGO نيستند، يعنى نهاد صنفى نيستند. براى همين وقتى آقاى 
خاتمى رفتند 90 درصد «NGO» ها ورشكست شدند، چون نيروى مالى شان از طريق 
ــند مسلما در اثر فعاليت  ــد. اگر «NGO» ها توليد گر و صنفى باش دولت تامين مى ش

توليدى به حركت و گردش پول كمك كرده و سطح تورم را كاهش مى دهند. 
 البته بيشتر منظورم درباره موسيقى بود. يعنى شما اعتقاد داريد كه مثلا خانه  �

موسيقى در چند سال گذشته كارگزار دولت بوده است؟ 
ــيقى بايد با توليد خود روى پاى خودش بايستد و اگر ضعفى دارد اين  صنف موس
مشكل را دولت حل كند. وقتى ما يك مكانيسم سالم براى حركت اقتصادى و حركت 
ــته باشيم، موسيقى هم در همين قاعده مى گنجد. من در آمريكا  توليدى اصناف داش
ــا در ايران صددرصد انرژى  ــتم و 90 درصد بهره مى بردم ام 10 درصد انرژى مى گذاش
ــتم و از صبح على الطلوع به  ــقى هس مى گذارم و 20 درصد بهره مى برم. چون آدم عاش
آموزشگاه مى آيم و هفته اى 75 ساعت كار مى كنم. طبيعتا با اين قدرتى كه داشته ام و با 
اين پتانسيل طى اين هفت، هشت سال خيلى كارها بايد مى كردم، ولى دست وبال من 

تنگ است و فقط در مجموعه خودم مى توانم فعاليت داشته باشم. در همه ايران چنين 
افراد عاشقى وجود دارند. دولت بايد آنها را شناسايى كند و ببيند در اين 10سال گذشته 
ــانى با همه سختى ها در توليد موفق بوده اند و بستر مناسب ترى براى فعاليت  چه كس
آنها مهيا كند. وزارت ارشاد و راديو و تلويزيون و مراكز هنرى بايد با هم با موسسات و 
دانشگاه ها نشست هايى داشته باشند تا راه حل هاى جديدى پيدا كنند؛ چون در يك كلام 
«هنرمندان در اين جامعه فرسوده شده اند.» ما در ايران بايد به تعادل برسيم. يك بار چپ 
چپيم، يك بار راستِ راست؛ يك بار خوشحاليم و مى ريزيم توى خيابان و هورا مى كشيم و 
بعد مى رويم خانه. من انتقادم اين است: افرادى كه رفتند خوشحالى كردند و اين مسير 
را دنبال و هموار كردند، نروند در خانه هايشان بنشينند. تنها راى دادن چه فايده دارد؟ 
يك آدم متعهد اجتماعى بايد مسايل مملكتش را دنبال كند و مطالباتش را در چارچوب 
ــد با ديگران همراه شود تا خواسته هايشان را در قالب  قانون بيان كند و اگر قانونى نش
قانون بگنجانند. بالاخره وقتى تقاضا زياد باشد و همه متحد باشند اين اتفاق مى افتد. 
ما كه نيامده ايم نظام را تغيير دهيم، ما مى خواهيم كار كنيم و مملكت را به شكوفايى 
برسانيم تا ملت پيشرفت و آسودگى خاطر داشته باشد. ما بايد دنبال تغييرات و اصلاح 
نارسايى هايى باشيم كه متاسفانه در كشورمان به سنت تبديل شده. البته توجه داريم كه 
تغييرات به اين شكل نيست كه آب را بگذاريد روى آتش و ظرف چند دقيقه به جوش 
بيايد. ما بايد پروسه جوش آب را طى كنيم و سكانداران نظام و استراتژيست هاى آن نيز 

بايد مساله را بنيادى تر ببينند. 

در مورد صنف موسيقى چه پيشنهاد هايى داريد؟  �
ما هنوز نمى توانيم صنف موسيقى داشته باشيم، برخى هنوز معتقدند موسيقى در 
ايران حرام است. به نظرم اگر نهادى مانند خانه موسيقى در دوره خاتمى بنا نهاده شد، 
نبايد در دولت هاى ديگر كارش ضعيف شود و اگر انتقادى به اينگونه اصناف هست، آنها 
در شوراهاى مديريت خود مطرح و مساله را حل كنند. در دوره آقاى خاتمى فعاليت خانه 
موسيقى خوب بود ولى وقتى بودجه قطع مى شود كارايى خانه موسيقى پايين مى آيد و 

به مرور كارش رسما متوقف مى شود، البته در داخل هم نارسايى دارد. 
منظورتان از نارسايى داخلى چيست؟ درصورتى كه اعضاى خانه موسيقى عموما  �

موسيقيدان هستند... 
25 درصد اعضاى خانه موسيقى موسيقيدانند كه بخش عمده آنها تنها اهل موسيقى 
هستند و حرفه اى نيستند. به اضافه اكثرشان ساز مى سازند. سازسازها بايد صنف جدا 
ــته باشند چون مسايلشان با ما فرق مى كند. به اضافه ساز ساز كه هنرمند نيست،  داش
صنعت كار است. وقتى هم انتخابات اين صنف برگزار مى شود خب بالطبع به همان ها 
راى مى دهند كه در اين سال ها تغيير ناپذيرند. هر صنفى يك اساسنامه دارد و هيات 
مديره بايد طبق اساسنامه همه چيز را نعل به نعل اجرا كند، منهاى فشارهاى بيرونى. اگر 
اين كارها انجام بگيرد و بازرسان در كارشان آزاد باشند همه چيز به شكل درستى پيش 
مى رود. خانه موسيقى هم اگر از امكان مالى شهردارى و وزارت ارشاد استفاده نمى كرد 
تاكنون كاملا بسته شده بود. كدام موسسه صنفى از دولت پول مى گيرد! وقتى دولت 
حقوق شما را مى دهد ديگر چگونه مى توانيد از حق خود دفاع كنيد؟ موسسات هنرى در 
دوره آقاى خاتمى بيشتر مبلغان جناح ايشان بودند اين براى هر رييس جمهورى نادرست 
ــت. امسال هيات مديره خانه موسيقى درروزنامه ها اعلام كردند كه از آقاى قاليباف  اس
حمايت مى كنند. خانه موسيقى چرا بايد چنين اقدامى كند؟ آيا در مجمع عمومى مطرح 
كردند و اعضا خبردار بودند؟ مسلما نه! محدوده اساسنامه به آنها اين حق را مى دهد. در 
همين چند روز اخير خانه موسيقى براى بزرگ ترين استاد موسيقى مراسم برپا كرده 
است. افراد زيادى ازشهرستان ها و تهران آمده بودند ولى حتى يك نفر از مديريت آنجا 
حاضر نبود كه توضيحى در مورد لغو برنامه بدهد. يك كاغذ كوچك چسبانده بودند به 
در، كه اين مراسم به فردا موكول شده. هيات مديره بايد در مقابل اعلاميه هايش مسوول 

باشد. بايد با وزارت ارشاد و پليس ناجا هماهنگ باشد. روز بعد هم در خاكسپارى تنها به 
افراد و دوستان خودشان اجازه دادند حرف بزنند و ساز و آواز اجرا كنند. خانه موسيقى 
و هر نهاد صنفى بايد اصول اساسنامه را رعايت كند. الان مدت هاست كه مديرعامل اين 
موسسه كسى است كه تغييرناپذير است درصورتى كه همه موسسات صنفى يا يكساله 
يا دوساله هستند و بايد كنار بروند تا شرايط جديدى براى خانه موسيقى به وجود آيد. 

 بـا تمـام اين توضيحات مى خواهم بحـث ديگرى را مطرح كنـم و آن هم افت  �
موسـيقى سنتى است. شما از پيشكسوتان موسـيقى دستگاهى ما هستيد. چرا 
موسيقى سنتى كه بيشتر هم برپايه آموزش سينه به سينه است و شخص محور، در 

سال هاى اخير سير تنزلى داشته است؟ 
قبل از اينكه جواب اين سوال را بدهم بايد بگويم من با هيچ نوع موسيقى اى به هيچ 
عنوان مخالف نيستم. اصلا مگر مى توانم با موسيقى مخالف باشم؟ من هر نوع موسيقى 

خوب را از پاپ گرفته تا كلاسيك و ملل و غيره دوست دارم. 
 موسيقى سنتى ما هميشه تابع استراتژى حكومت بوده است. هميشه گفته ام كه 
موسيقى ما تعادل ندارد. موسيقى ملى ما بايد از حمايت بيشترى برخوردار باشد، اما در 

واقع استراتژى كل به سمت حمايت از موسيقى غيرملى رفته است! 
 البته در تمام دنيا تعداد طرفداران و مخاطبان موسيقى كلاسيك و ملى كمتر از  �

موسيقى پاپ يا موسيقى راك و ديگر انواع موسيقى است... 
اگر در يك نظام و جامعه همه چيز خودجوش باشد من اين حرف را قبول مى كنم، 
ــوند و راديو  ــيقى غيرملى مى ش ــاد و حوزه هنرى حاميان موس ولى وقتى وزارت ارش
تلويزيون 70 درصد از موسيقى پاپ استفاده مى كند به اضافه اينكه از بيرون مرزها هم 
سيل ورود اين نوع موسيقى مصرفى است، من جريان خودجوشى در آن نمى بينم. به 
طور مثال در آمريكا هنگامى كه وضعيت موسيقى ملى ضعيف تر از موسيقى هاى ديگر 
شد، سيستم با تزريق درست سرمايه، «موسيقى كانترى» (كه موسيقى ملى آمريكاست) 
را به جايى رساند كه دوباره مردم به آن علاقه مند شدند، البته «كانترى» موزيكى بازسازى 
شده و با شرايط جديد هماهنگ بود. درمورد موسيقى كلاسيك نيز كه موسيقى رسمى 
كشورشان هست بودجه بيشتر مى گذارند، چراكه بازار اجتماعى سودآورى ندارد. حفظ 
هويت اساس همه كشورهاى غربى و غيرغربى است، اما در ايران به طوركلى به هويت 
ملى و ايرانى كه اتفاقا در ماهيت، توحيدى است، اغلب بهاى چندانى نمى دهند. در زمينه 

هنرملى ما در يك دور باطل گرفتار شده ايم. 
 اشـاره كرديد به اينكه در آمريكا وقتى سـطح علاقه مردم به موسـيقى ملى  �

كم شـد براى جلب مخاطب دوباره آن را بازسـازى كردند. جداى از مساله حمايت 
از موسـيقى ملى، به نظرتان اين تنزل موسيقى سنتى تا چه حد به دليل كم كارى 
موزيسـين هايمان اسـت. چون اتفاق تازه اى براى موسيقى ما نيفتاد تا نسل جوان 
بتوانند با آن ارتباط برقـرار كنند. فعاليت هايى صورت گرفت اما در حدى نبود كه 
موسيقى سـنتى را نجات دهد. آيا اين از كم كارى استادان موسيقى سنتى نبوده 

است؟ 
ــيقيدانان ما كه كارشان را كرده اند؛ كارهاى آقاى عليزاده و مشكاتيان و من  موس
ــان ديگر، انقلابى در موسيقى ما بوده است. اين همان موسيقى اى بوده كه در  و كس
دهه اول انقلاب بالاترين درصد شنوايى را داشته است؛ براى اينكه مورد حمايت و آزاد 
بوده است، اما بعدا هرچه جلوتر رفتيم بيشتر به موسيقى فشار آمد و موسيقى دايم 
ــد. الان اگر آمار فروش موسيقى در ايران را به شما بدهم مى بينيد كه  عقب رانده ش
من اصلا نبايد اينجا نشسته باشم و بايد درِ اينجا را ببندم. آيا دولت ايران استراتژى 
دفاع از موسيقى ملى خودش را دارد يا ندارد؟! اگر دارد بايد لايحه اى به مجلس دهد 
تا تصويب شود و به نيروهاى اجرايى ابلاغ شود. من چقدر بگويم، چگونه بگويم؟ مساله 
ما اين است كه هنوز موسيقى يك تابو است! اگر با موسيقى به شكلى قانونى برخورد 
ــيقى مثل خطاطى يا معمارى باشد وضعيت آن متعادل مى شود و اين  ــود و موس ش
احترامى است كه نظام براى خودش به وجود مى آورد و تاريخ نيز اين حركت درست 

را اصولى قضاوت خواهد كرد. 
 البته الان ما خلاقيت يا حركت چشمگيرى هم در ديگر هنرها نمى بينيم...  �

اينكه شما از هنرمندان انتقاد كنيد مساله ديگرى  است. معلوم است كه ما هنرمندان، 
خودمان هم به خودمان انتقاد داريم، اما همه انتقادات متوجه هنرمندان نيست، «در واقع 
ما ماهيانى هستيم كه بايد در اقيانوس و دريا شنا كنيم، اگر ما را در يك بركه كوچك 

بيندازند و آب آنجا هم مناسب ما نباشد، خواهيم مرد.» 
ادامه در صفحه 8

مضراب

استقبال از 
كنسرت هاى استانى لطفى

ــه  ب ــى  لطف ــا  محمدرض شـرق: 
ــال تور  ــيدا بهار امس ــروه ش ــراه گ هم
ــور  ــرت هاى خود را از جنوب كش كنس
ــن نوازنده تار و  ــا تبريز آغاز كردند. اي ت
ــيقيدان از جمله هنرمندانى است  موس
كه علاقه مندان زيادى دارد و به همين 
ــتقبال  ــرت هايش مورد اس دليل كنس
ــرار مى گيرد. با توجه به اينكه معمولا  ق
ــناخته شده در  كنسرت هنرمندان ش
تهران و شهرهاى بزرگ برگزار مى شود، 
در بيشتر موارد يكى از دغدغه طرفداران 
موسيقى به خصوص جوانانى كه دوستدار 
هنر هستند، برگزارى رويدادهاى هنرى 
همچون كنسرت ها در شهرهاى كوچك 
است. به همين دليل حضور چهره هايى 
همچون محمدرضا لطفى در شهرهاى 
كوچك تر مى تواند در رشد موسيقى و 
ــد،  ترغيب جوانان به اين هنر موثر باش
ــهرهاى  ــفر لطفى به ش هرچند كه س
ــز نبود. او و  ــيه ني جنوبى به دور از حاش
گروهش شامل «نبيل يوسف شريداوى» 
نوازنده دف و «سجاد منصورى» نوازنده 
تنبك در اولين گام از تور كنسرت هاى 
ــهر  ــهر اهواز رفتند. اين ش ــود به ش خ
ــت ميزبان  روزهاى 19 و 29 ارديبهش
لطفى بود. ميزان استقبال اهوازى ها از 
ــرت به حدى بود كه بسيارى  اين كنس
ــهر هنگام مطلع شدن از اين  از مردم ش
ــه فروش بليت كنسرت  رويداد به گيش
مراجعه كردند اما به دليل رزرو بليت ها 
ــرت  ــل، موفق به حضور در كنس از قب
ــگام برپايى  ــه اينها هن ــدند. با هم نش
ــيارى به صورت ايستاده  ــرت بس كنس
ــرتى بودند كه در  شاهد تماشاى كنس
ــى به صورت  ــى از آن قطعات بخش هاي
بداهه نوازى با اشعار مولانا و حافظ توسط 
ــد. در ادامه  ــى اجرا ش محمدرضا لطف
لطفى و گروه شيدا به انديمشك رفتند 
ــا به دليل اينكه مدير اداره فرهنگ و  ام
ارشاد انديمشك در محل كارش حاضر 
ــوولان تهران را امضا  ــد تا نامه مس نش
كند، مجوز برگزارى اين كنسرت صادر 
ــاد اين شهر  ــد. البته مسوولان ارش نش
چنين موضوعى را رد كرده اند و مدعى 
شدند نامه اى كه حاوى مجوز كنسرت 
ــان  ــد، به دستش محمدرضا لطفى باش
نرسيده است. روابط عمومى گروه شيدا 
نيز عنوان كرد، درخواست برگزارى اين 
ــرت هفته اول فروردين براى اين  كنس
ــاد ارسال شده بود. بعد از اين  اداره ارش
اتفاق، لطفى به بهبهان رفت تا روزهاى 
22 و 23ارديبهشت ميهمان مردم اين 
شهر شود. البته برگزارى كنسرت در اين 
ــهر نيز همراه با مشكلاتى بود. اولين  ش
شب كنسرت در تاريخ 22ارديبهشت در 
بهبهان برگزار شد منتها اجراى شب دوم 
ــتور رييس اداره فرهنگ و ارشاد  به دس
بهبهان لغو شد. با وجود اينكه گروه شيدا 
ــرت را تهيه كرده  مجوز برگزارى كنس
ــراى آن در تاريخ  ــود و مردم براى اج ب
23ارديبهشت بليت خريده بودند اما اين 
ــرت هم مانند انديمشك لغو شد.  كنس
ــق برنامه ريزى هاى قبلى قرار بود  برطب
بعد از برگزارى كنسرت در اين شهرها 
ــراى مردم اين  لطفى به تبريز برود و ب
شهر هم قطعاتى اجرا كند. او 26 تا 28 
ــت در سالن پتروشيمى تبريز  ارديبهش
كنسرت هاى خود را برگزار كرد. در شب 
ــرت، او علاوه  بر تار و  نخست اين كنس
سه تار به صورت بداهه كمانچه نواخت كه 
نسل جوان از اجراى اين قطعات به شوق 
آمده و استقبال زيادى كردند. همچنين 
ــرت يك تصنيف  قطعه «بيز» اين كنس
ــا لطفى آن را  ــود كه محمدرض آذرى ب
ــه تار نواخت و به مردم آذربايجان  با س
ــر اتفاق هايى كه در  تقديم كرد. از ديگ
ــرت روى داد ديدار  ــيه اين كنس حاش
ــيقيدانان و هنرمندان  بسيارى از موس

تبريزى با محمدرضا لطفى بود. 

جعبه موسيقي

3 قله ترانه سرايى در ايران 
ــراى وطن،  ــود ب ــرار ب اگر ق
ترانه اى بسراييم فكر مى كنيد 
چگونه بايد شروع مى شد: «اى 
ــران مهين،  اى وطن  خطه اي
ــلا «ز من نگارم  ــن» و يا مث م
خبر ندارد جز استقامت، وطن علاج دگر ندارد» حتما بايد «بهار» بود و پس 
از انقلاب مشروطه اين گونه سرود. اگر در دوره «بهار» نباشيم و از نسل بعد 
از «عارف» كه به شيوه شعر و موسيقى، توامان وفا دارند مثلا «اميرجاهد» 
چنين ساخته باشد: «هزار دستان به چمن، دوباره آمد به سخن.» اما اگر بعد 
از 1319 و تاسيس راديو باشد حتما «مرتضى محجوبى» آهنگى مى سازد 
ــت بنان بخواند؛ پس لابد شعرش هم از «رهى معيرى» است.  كه قرار اس
«من از روز ازل ديوانه بودم.» البته سخن ما از ميهن و ترانه هاى حماسى-

ملى بود و در همين دوران «دكتر گل گلاب» سرود ايران را براى آهنگى 
از «خالقى» سرود. 

ــراها با وجه عاشقانگى و تغزلى، مشابه آنچه در  اگر چند دهه ترانه س
ــارج از ترانه هاى پاپ و  ــيم، خ راديو بود پرواز كنيم تا به دهه پنجاه برس
ــيقى ايرانى هوشنگ ابتهاج است  ــى و مد روز، در فضاى موس پاپ سياس
ــت و حسين عليزاده، هوشنگ  ــنگ ابتهاج اس و محمدرضا لطفى، هوش
ابتهاج است و پرويز مشكاتيان: «اى عاشقان  اى عاشقان پيمانه ها پر خون 
ــال ترانه و تصنيف و ترانه سرايى در ايران  كنيد.»مرورى كوتاه بر يكصد س
به خوبى نشان مى دهد كه ترانه سرايى تا چه ميزان اهميت داشته و شمارى 
از مهم ترين آثار موسيقى ايرانى بر پايه كار ترانه سرايان استوار شده است. 
ــعر كلاسيك جاى ترانه سرايى  پس از انقلاب به دلايل متعدد، نه تنها ش
ــعر ترانه، وجه  ــاخت ملودى و بعد طراحى ش را مى گيرد بلكه به جاى س
اصلى، مبتنى بر انتخاب شعر كلاسيك و بعد ساخت ملودى روى آن، رواج 
مى يابد. بى ترديد از شعر كلاسيك نمى توان گذشت. حافظ، سعدى و مولانا 
آنقدر اهميت دارند كه خود را در فضاى موسيقى تحميل كنند. به خصوص 
كه موسيقى ايران بيشتر آوازى است پرسش اساسى اينجاست كه اگر شعر 
كلاسيك و فاخر ايرانى وجهه اصلى اجراى آواز است آيا انتخاب و اجراى 
آن براى كار ترانه و تصنيف هم به همان ميزان اعتبار دارد. آثار ارزشمند و 
ماندگار آهنگسازان سه دهه آخر اعتبار اين رويكرد را نشان مى دهد. در اين 
ميان، بايد از رهى معيرى، ملك الشعرا بهار و امير جاهد يادى كنيم كه از 
ترانه سرايان نامدار اين سرزمين اند. در اينجا با توجه به اهميت ترانه سرايى 
در موسيقى ايرانى نگاهى مختصر به آثار اين سه ترانه سرا خواهيم افكند. 
1) ملك الشـعرا بهار: خيلى ها معتقدند ملك الشعرا بهار به لحاظ سواد و 
ــلم، يگانه دوران و حتى در محضر  ــتادى مس دانش در عرصه ادبيات اس
ــتناد چنين  ــت. منبع اس برخى از بزرگ ترين اديبان تمام اعصار بوده اس
ادعايى كتاب سبك شناسى اوست با اين حال وجه شاعرى او آنچنان كه 
ــت و برخى ها بر ذوق ادبى اش خرده هم  بايد به عرصه عمومى نيامده اس
ــعارش چندان هم روان نيست. مردى با دانش بسيار  مى گيرند و البته اش
ــيك و پيشينيان بسيار مسلط  ــعر كلاس در ادبيات كه به فنون ادبى و ش
ــت و وجه شاعرى اش با اماواگر روبه رو است. ترانه هاى او زيبا، ماندگار،  اس
ارزشمند و بخشى از هويت موسيقى ايرانى است كه بر موسيقى بزرگانى 
چون درويش خان و مرتضى خان نى داوود سراييده شده است. بى ترديد او 
اگر تنها «مرغ سحر» را هم سروده بود براى شأن ترانه سرايى اش همين يك 

ترانه بسيار بسيار مشهور، كافى بود. 
ــند و با  ــد را مردم كمتر مى شناس 2) اميـر جاهـد: محمدعلى اميرجاه
ــده حتى در  ــعارش به همراه نت آهنگ ها چاپ ش وجودى كه ديوان اش
ميان موسيقيدانان هم تنها يكى، دو ترانه اش معروف است. شايد خواندن 
ــدگان، ضمن جذابيت، مجالى براى  ــى از نظريات او در مورد خوانن بخش
شناخت بيشترش باشد.  «خوانندگان عصر حاضر فقط از روى قريحه و به 
طور ديمى خواننده شده و هريك كه ذوق و سليقه و صداى مطبوع ترى 
ــته اند بيش از ديگران مورد استقبال مردم قرار گرفته اند ولى هرگاه  داش
ــبك و  ــيار در وضع و س ــود، نواقص بس از نظر علمى و عملى آزمايش ش
ــوس و قابل فهم به  ــريح محس ــه خوانندگى امروز وجود دارد كه تش ماي
ــت. ناگفته نماند، كه در آوازخوانى بايد موقع و مكان  اختصار ممكن نيس
و محيط را در كمال دقت در نظر گرفت. مثلا اول صبح ابوعطا و حجاز و 
دشتى، شنونده را از حرارت زندگى بازمى دارد، در حالى كه غالبا نغمه هاى 
راست پنجگاه و ماهور و چهارگاه اعصاب شنونده را تقويت مى كند و سرور 
و نشاط مى بخشد، شور و همايون نيز مخصوص اول شب است كه گرمى 
و هيجان نشاط انگيزى در شنوندگان ايجاد مى كند و نوا نيز اختصاص به 

آخر شب دارد.» 
ــن رهى معيرى شاعر و ترانه سراى اوايل قرن  3) رهى معيرى: محمدحس
حاضر هم در عرصه شاعرى جايگاه مناسبى داشت و ترانه سرايى اش هم 
وجهى نيكو يافت. رهى اگرچه در كار شاعرى اش رويكردى كلاسيك و به 
نوعى قدمت گرا داشت و نيم نگاهى به سعدى در آثارش ديده مى شود، با 

اين حال ترانه هايش در عين نظام واژگانى ادبى وجهى روآمد دارد. 
ــروع كرد و  رهى كارش را به نوعى با راديو و مرتضى خان محجوبى ش

البته بعدها با خالقى، تجويدى و... هم كار كرد. 
ــد اما «كاروان» ساخته  ــق» مشهورترين ترانه او باش شايد «خزان عش
محجوبى و در نگاه خود او «آزاده» ساخته تجويدى هم جايگاهى دارند و 
بخشى از مصاحبه راديويى با رهى معيرى را كه مربوط به دهه 40 است 
ديدگاه او را در مورد ترانه و تصنيف بازتاب مى دهد.  «در مورد تصنيف و 
ترانه از زمان هاى خيلى قديم اطلاعات كافى در دست نيست ولى مى دانيم 
كه بعضى از شعراى كهن شعر خود را با آهنگ مى خواندند. مى دانيم كه 
«رودكى» استاد شاعران، قصيده مشهور «بوى جوى موليان  آيد همى» را با 
آهنگ خاصى خوانده و به وسيله نغمه هاى «چنگ» تاثير آن را چند برابر 
كرده. متاسفانه چون خطى براى ضبط آهنگ هاى موسيقى قديم ايرانى 
وجود نداشته، از ترانه هاى پيشين اثرى باقى نمانده ولى آنچه در عرض 50، 

60سال اخير سينه به سينه به ما رسيده، ترانه هاى شيداست.»

هنر
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صفحه 8 آيا معمارى مى تواند سياسي باشد؟

صفحه 9 نقش هاى منفى در خاطره ها مى مانند، گفت وگو با جلال پيشواييان

صفحه 10 روزنامه

 مرجان صائبى

محمدرضا لطفى در گفت وگو با «شرق»: 

موسيقي
هنوز «تابو» است

 الهام تفرشيان 

ما 34 سال است كه در حال تلاش هستيم و براى تداوم موسيقى 
جدى هنرى كار و تلاش مى كنيم تا موسيقى ملى مان از هم متلاشى 

نشود. من نگران خودم و هم نسلانم نيستم. من محمدرضا لطفى 
هستم و نمى خواهم از اين مشهورتر شوم، من آمدم تا جوانان ايرانى 
بااستعداد را به جامعه موسيقى معرفى كنم تا آينده موسيقى ما را در 

دست بگيرند و هدايت كنند
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